
  

  
 

  كيفري قانون در قسامه كيفري حدود و قلمرو
  مريم موسوي 

  چكيده

نهال هايي كه از درخت تنومند فقه اماميه روييده، جوانه هايي را به بار مي نشاند كه 
برتمام شؤون زندگي مردم سايه گسترانيده ودرتمام امور فردي و اجتماعي انسانها اثرخود 

انديشه حمايت از بزه ديده و جلوگيري از تضييع حق كساني كه .را به جاي مي گذارد
ز اعمال مجرمانه ديگران خسارت مي بينند، درفقه غني شيعه مورد درعرصه هاي گوناگون ا

توجه قرار گرفته كه ثمرات عملي آنها ترميم خسارات وجنايات وارده به بزه ديدگان بوده 
عدالت زماني توان بروز و ظهور پيدا مي كند كه آنهايي كه درخيال خود با اغراض .است

دارند از هيمنه قانون به گوشه اي بخزند و دست مجرمانه، قصد تعرض به حريم انسان ها را 
درجهان كنوني علي رغم وجود .شته نكنندش را به خون انسان هاي بي گناه آغخوي

ابزارهاي متنوع دركشف جرم، همواره برخي ازافراد شرور با استفاده از امكانات و ابزار 
كه اثبات جرم آنها  پيچيده ، انديشه مجرمانه خويش را به گونه اي به ظهور مي رسانند

ازسوي ديگر پيشگيري ازوقوع جرم امري نيست كه هيچ صاحب .درنزد قاضي آسان نيست
  .خردي درآن ترديد نمايد

  

  لوث، قسامه، قتل عمد، قانون مجازات، قوانين كيفري :واژگان كليدي

  وم انسانيــمايش ملي مطــالعات و پــژوهــش هــاي علمي علـه
  موسسه قانون يار  با حمايت معنوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه: نهاد برگزار كننده همايش

       4853-78864: شماره مجوز       دكتر بهنام اسدي     : سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش
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  كليات: بخش اول

آمده است و هم به معناي هم به معناي سوگندها ) به فتح قاف و بدون تشديد(قسامه 
سوگندهايي كه بين صاحبان خون «قسامه را به » صحاح اللغه«صاحب : سوگند خورندگان

سوگند «به معناي » قاموس«حالي كه همين واژه در در 1.است تعريف كرده» تقسيم مي شود
پس از بيان اين مطلب كه برخي قسامه را به ) ره( »جواهر«صاحب 2.آمده است» خورندگان

و شهيد ثاني  3.»، اسم قسمهاستدراصطلاح فقهاقسامه : و معنا استعمال كرده اند، افزودههرد
هت قسامه درلغت، به اولياي مقتول كه ج«: فرمايددرمورد قسامه چنين مي» مسالك«در ) ره(

. شود و دراصطلاح فقها، همان سوگندهاست، گفته ميكننداثبات قتل، سوگند ياد مي
 شود،ا به سوگندهايي كه بين صاحبان خون، براي اثبات قتل تقسيم ميدرصحاح، قسامه ر

، اختصاصي به باب قتل ندارد، ولي فقها آن را به قتل و تعريف نموده و قسامه از نظر لغت
مبلغي است كه تقسيم ) به ضم قاف(قسامه «: دگويابن اثير مي 4.»اندجرح اختصاص داده

به 5».گويندگري را ميشغل تقسيم) به كسر قاف( دارد و قسامهكننده براي خود برمي
، گمان بر ست كه قاضي از راه قراين و شواهد، قسامه هر معنايي داشته باشد اين اهرحال

خواهد هرگونه دليل و درستي گفتار مدعي پيدا كند و پس از آن است كه از متهم مي
نتوانست چنين كاري بكند و يا شاهدي براي تبرئه خويش دارد، اقامه كند و درصورتي كه 

از  دهد پنجاه نفر مرددليل او ناكافي بود و گمان قاضي همچنان باقي باشد، دستور مي
                                                             

، 1404/1984جزء، چاپ سوم، دارالعلم للملايين، بيروت، 7احمد عبدالغفور عطار، : جوهري صحاح اللغه، تحقيق 1
 .2010ص 5جزء 

 .146، ص 4، جزء1371/1952جزء، المؤسسه العربيه لطباعه والنشر، بيروت،4فيروز آبادي، القاموس المحيط،  2

 .226ص42، ج 1367محمد حسن،جواهر الكلام، تهران ،دارالكتب الاسلاميه ، چاپ سومنجفي،  3

 .472تا، صج، نشر مكتبه بصيرتي، قم، بي2شهيد ثاني، مسالك، چاپ سنگي،  4
  .62 -61طاهر احمد زادي و محمود محمد طناجي، چهار جزء المكتبه العربيه، بيروت، صص: ابن اثير،النهايه، تحقيق 5
  16، ص1374زاده ، محمد علي ، قسامه درنظام قضايي اسلام،انتشارات قم دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه ،رازي   6
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بستگان نسبي اولياي دم، كه به وقوع قتل يا جرح به دست متهم يقين دارند، سوگند ياد 

ي كه درصورتي كه عدد قسم خورندگان به پنجاه نرسد افراد موجود به هرتعداد. كنند
، ثابت و حكم قاضي كه دراين صورت، ادعاي مدعي خورند،باشند پنجاه بار قسم مي

                                                                                           .شودبرحسب مورد مبني بر قصاص يا ديه، صادر مي

ل عمدي، هاي ثبوت قتقانون حدود و قصاص يكي ديگر از راه 231به موجب ماده 
است و مقصود از آن  قسامه از قسم به معني سوگند ياد كردن.قسامه در موارد لوث است

و دراصطلاح . كننداه ياد ميمقتول در دادگن سوگندهايي است كه اولياء دم و بستگا
اي است كه اولياء و بستگان مقتول ، قسامه عبارت است از سوگندهاي پنجاگانهفقهي

، كه ارتكاب قتل عمدي را انكار بات ادعاي خود عليه مظنون به قتلدرموارد لوث، براي اث
  .نمايندد، دردادگاه اداء ميكنمي

تحت عنوان  ، كه1392ل مصوب سا »قانون مجازات اسلامي« 346الي  312 مفاهيم مواد
اين واژه به معني حسن و  .انداند، به موضوع قسامه پرداختهآمده» هاي اثبات جنايتراه«

از  1رودباشد و به علاوه به معني سوگندها و سوگند خورندگان نيز به كار ميجمال مي
اي است كه با استفاده از آن در موارد وجود لوث، مدعي، مدعي لحاظ فقهي قسامه شيوه

يت يا برائت توانند با سوگند خوردن موجب محكومعليه يا خويشان ذكور نسبي آنها مي
  2.جنايت شوندكسي از اتهام ارتكاب 

                                                             
 .1578ص 2عميد، حسن ، فرهنگ فارسي، نشر ديدار ، ج 1

 1392قانون مجازات اسلامي،مصوب سال160تبصره ماده .ك.ر 2
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. قتل است هاي اثباتيكي از راه. م ا.ق 231قسامه به فتح قاف و كسر ميم برابر ماده 
 -3شهادت  -2اقرار  -1: هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند ازراه«:    مطابق ماده مذكور

  .»علم قاضي -4قسامه 

دراصطلاح . كنندقسامه درلغت اسم است براي اوليايي كه برادعاي خود سوگند ياد مي
اند قسامه نام برخي گفته 1.گرددفقيهان اسم سوگندهايي است كه بر اولياء دم تقسيم مي

شود و ازقسم كه همان سوگند است اخذ سوگندهايي است كه بر اولياء خون تقسيم مي
گند اداء باشد كه براي اثبات قتل برمدعي عليه سوگرديده و گفته شده قسامه نام اولياء مي

ل عبارت توان گفت قسامه علي الاصومجموع مواد قانوني مربوط به قسامه مي از .نمايندمي
، مدعي عليه يا اقوام ذكور نسبي آنها درجهت محكوميت يا هايي كه مدعياست از قسم

  .خورندبرائت از قتل يا جرح مي

خورند و درلسان قسامه درلغت به معناي اولياي دم است كه بر دعواي قتل قسم مي: شرح
آمده است » صحاح«دركتاب . شوندفقها به معناي قسمهايي است كه دراين دعوا ياد مي

به هردو تقدير اسم . شوندقسامه قسمهايي است كه دردعواي قتل براوليا تقسيم مي: كه
چنانكه گفته » و قسامه "ما، اقسااقسم«: شودمصدر نشسته گفته مي مصدري است كه به جاي

  2 .قسامه و كرامه هر دو اسم مصدرند» ، اكراما، كرامهاكرم«: شودمي

، فقها آن را به اين قسمها به قسمهاي قتل ندارد، ولي در فقه قسامه درلغت اختصاص
  .انداختصاص داده

                                                             
  131،ص1379شر ميزان،مرعشي،محمدحسن،ديدگاه هاي نو در حقوق كيفري اسلام،تهران،ن 1
 132همان ،ص 5
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- اي درمحل ديده شود و قاتل او شناخته نشود و بينههرگاه كشته: مورد قسامه چنين است

اي بر آن اقامه نشود و ولي دم بريك نفر يا برجمعي ادعاي خون كند و به همراه اين واقعه 
كند، كه به آن لوث ) يعني ولي دم(باشد كه حكايت از راستگويي او  قرائني وجود داشته

كند و به دراين صورت ولي دم براي اثبات مدعاي خود سوگند ياد مي. شودگفته مي
  1 .شودطريقي كه بيان خواهد شد، حكم داده مي

كسان مدعي عليه  قسامه سوگند دسته جمعي كسان مدعي يا: معني اصطلاحي قسامه
  .تاست 25و درقتل خطائي  50، كه درقتل عمد نصاب نصاب خاصاست با 

  در قانون قلمرو قسامه  حدود كيفري: بخش دوم

به ) نه ساير جرايم يا ضرب(قسامه تنها براي اثبات اتهام يا برائت از اتهام قتل يا جراحات 
در . ناميده اند» قسامه نفي« و حالت دوم را » قسامه اثبات« برخي حالت اول را .كار مي رود

صورتي كه اصل جنايت ثابت شده باشد، قسامه براي اثبات نوع جنايت مورد استفاده قرار 
كه به اثبات قتل يا جرح يا نوع » قانون مجازات اسلامي«240مورد اخير از ماده . مي گيرد

، تفاوتي بين قتل يا جرح از لحاظ بدين ترتيب.دقابل استنباط مي باشآنها اشاره كرده است، 
امكان اقامه قسامه در مورد آنها وجود ندارد، ليكن تفاوت هايي بين اين دو دسته از جنايات 

  .2از لحاظ موازين و مقررات راجع به قسامه وجود دارد

  احكام قسامه: بند اول

لوثي متحقق باشد، قسم مي براي او بريكي از آن دو كس  اگر ادعا كند بر دو كس، و از
خورد پنجاه قسم را، و ثابت مي شود دعوايش برصاحب لوث، و بوده باشد بر آن ديگر 
يك قسم، مثل دعواي درغير خون و بعد ازآن اگر اراده كند كشتن صاحب لوث را، رد 

                                                             
، ترجمه دكتر ابوالحسن محمدي، حقوق كيفري اسلام »شرايع الاحكام«، محقق حلي، »مسالك الفهام«شهيد ثاني، 1

 118-119صص 1373قصاص ، مركز نشر دانشگاهي ، چاپ سوم 
 .163عوض احمد ادريس، ديه، پيشين،ص  2
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واگر يكي از دوصاحب خون، غايب باشد و درآن جا لوثي . اش راكند براو نصف ديهمي
تظار شود حقش، و واجب نيست انسم مي خورد آن حاضر پنجاه قسم را، و ثابت ميباشد، ق
، و آن بيست و پنج قسم و اگر حاضر شود غايب، قسم مي خورد به قدر حصه اش. كشيدن
، واگر تكذيب كند يكي از دو ولي. لو همچنين اگر بوده باشد يكي از آن دو طف. است

سم مي خورد از براي ثابت كردن حقش پنجاه قسم رفيقش را، ضررنرساند اين درلوث، و ق
ثناء قسم خوردن، پس اگر بميرد درا. و هرگاه بميرد ولي ، مي نشيند و ارثش بجاي او. را

گيرد وارث قسم را، به جهت آنكه وارث اگر تمام كند آن از سرمي: گفته است شيخ كه
، و دراين جا چند ودبود حقش را به قسم خوردن غير خرا، هرآينه ثابت كرده خواهد 

  .مسأله است

شهادت دهند دو  اگر قسم خورد با وجود لوث، و بگيرد ديه را، و بعد از آن: مسأله اول
آنكس كه ادعاي كشتن براو كرده است غايب بود دروقت : دوعادل، كه: كس، يعني

كشتن چنان غايب بودني كه قادر نبود با آن غيبت بركشتن، باطل مي شود قسامه، و 
  .ردانده مي شود ديهبرگ

اين حرام است، پس : اگر قسم خورد و بگيرد ديه را، و بعد ازآن بگويد كه: مسأله دوم
اگر تفسير كند آن را به دروغ گفتنش درقسم خوردن، برگردانيده مي شود ديه، و اگر 

، پس اگر معين كند مالك را، الزام مي ن را با آنكه ديه نيست ملك دهندهتفسير كند آ
برقرار  گردد بركشنده به مجرد سخن او، و اگر معين نكند،ادنش را به مالك و برنميشود د

  .گذارده مي شود در دست او

: پس بگويد ديگري كه اگر استيفاء كند به قسامه، يعني قسامه را بعمل آورد، -مسأله سوم
ط گفته بوده باشد ولي مخير، و درمبسو: من كشتم او را به تنهايي، گفته است درخلاف كه
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نيست از براي ولي اين اختيار، به جهت آنكه قسم نمي خورد مگر با علم، پس او : است كه 

  .تكذيب مي كند مقر را، پس چگونه از او تواند گرفت

از حاكم : هرگاه كسي متهم شود به كشتن، و طلب كند ولي، يعني –مسأله چهارم 
ومستند جواز حبس . حبسش را، تا حاضر سازد بينه اش را، پس در اجابت او تردد است

بود : كه) ع(آن را سكوني از حضرت صادق كردن آن چيزي است كه روايت نموده است 
شش روز  پس اگر مي آوردند  ،كه حبس مي فرمود در تهمت خون) ص(جناب پيغمبر 
  1.درسكوني ضعف استو. كرد او رابينه را، رها مي

  از لحاظ تعداد سوگند حد نصاب قسامه :بخش سوم

نصاب « 1392المصوب س »قانون مجازات اسلامي« 336طبق ماده : در قتل عمد) الف
» .استدعي منفر مرد از خويشان و بستگان قسامه براي اثبات قتل عمدي ، سوگند پنجاه 

  ».،جزءنصاب محسوب مي شودسوگندشاكي خواه مرد باشد خواه زن« 337 وطبق ماده

مادون نفس با توجه به اينكه قسامه درجنايات  :درقتل هاي شبه عمد وخطاي محض) ب
فقط موجب ديه مي شود،تفاوتي ازلحاظ تعداد سوگندها بين جراحات عمدي ، شبه عمدي 

قانون مجازات اسلامي ازلحاظ تعداد سوگندها 456وخطاي محض وجود ندارد ومفاد ماده 
ليكن درمورد قتل، درصورت عمدي  2.سه مورد ، بنا به تصريح ماده اعمال مي شود،درهر 

تعداد سوگندها پنجاه است، درحاليكه نصاب قسامه )كه موجب قصاص مي شود(بودن آن 

                                                             
قاسم ابن احمد يزدي، به كوشش محمدتقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه ، محقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه ابوال 1

 .1949 1941-، صص 4جلد 
محمدعلي رازي زاده . ك.ر.تعداد اندكي از فقهاي شيعه معتقدند كه درجراحات عمدي تعداد قسم ها بيشتر است 2

 124،قسامه درنظام قظايي اسلام ،پيشين ص
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قانون مجازات اسلامي بيست و پنج مي  455درقتل شبه عمد و خطاي محض طبق ماده 
 1.باشد

د جراحات وارده برعضو درموارد لوث كه موجب نصاب قسامه در مور  :درجراحات) ج
قانون حدود و قصاص  456خواهد شد به موجب ماده  محكوميت مرتكب به پرداخت ديه

  :به ترتيب زير است

 .جراحتهايي كه موجب ديه كامل باشد قسامه آن شش قسم است -1

 .درجراحتهايي كه موجب نصف ديه كامل است قسامه با سه قسم خواهد بود -2

ايي كه موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه باشد قسامه با دو قسم ثابت مي درجراحته -3
 .شود

 2.درجراحتهايي كه موجب سدس ديه يا كمتر مي شود با يك قسم ثابت مي شود -4

  :اصلاحي، نصاب قسامه در جراحات به شرح ذيل است 456ليكن به موجب ماده 

 .قسم مي خورنددرجراحاتي كه موجب ديه كامل است، مجروح با پنج نفر ديگر  -1-1

درجراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است، مجروح با چهار نفر ديگر قسم  -1-2
 .مي خورند

درجراحاتي كه موجب دوسوم ديه كامل است، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي  -1-3
 .خورند

درجراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي  -1-4
 .خورند

                                                             
شيخ طوسي ، كتاب الخلاف . ك.ر.از نظر تعداد سوگند نمي گذارد  شافعي تفاوتي بين انواع قتل ها 1

 4،مسأله 153،ص3،ج

 4وليدي ، محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي، جرايم عليه اشخاص، پيشين، ص ه 2
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ب يك سوم ديه كامل است، مجروح با يك نفر ديگر قسم در جراحاتي كه موج -1-5

 مي خورد

درجراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است، مجروح به تنهايي قسم مي  -1-6
 .خورد

درمورد هريك از بندهاي ياد شده فوق،چنانچه « 456الحاقي به ماده  2ابق تبصره مط
مقرردربند قبلي بوده باشد، درمقدار مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر 

اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم  "مثلا. قسم نصاب بيشتر لازم است
در صورتي كه  .ديه كامل باشد، براي اثبات آن، نصاب يك سوم، يعني دو قسم لازم است

ن آخرين چوبند بعدي وجود ندارد،  "درمورد ديه هاي كمتر از يك ششم ديه كامل اساسا
بنابراين بايد . به جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است اشاره مي كند 456بند ماده 

گفت كه ازنظر مقنن ايران جراحاتي كه ديه آنها كمتر از يك ششم ديه كامل است به دليل 
به نظر مي رسد كه جراحاتي كه ديه مقدر . كم اهميت بودن، با قسامه ثابت نمي شوند

  .مي شوند نيز با قسامه قابل اثبات نباشند   ب ارش نداشته و موج

 از حيث لزوم سوگند خوردن مجروح :بند اول

مدعي و مدعي عليه در قتل مي «قانون مجازات اسلامي،  456ماده1به موجب تبصره 
درحالي كه طبق بندهاي شش گانه » .توانند ، حسب مورد، يكي از قسم خورندگان باشند

بايد يكي از سوگند  "حتما) اعم از زن يا مرد(جراحت، يعني مجني عليه ، مدعي 456ماده 
شخص مجروح، قرباني مستقيم جرم است و . دليل اين امر واضح است. خورندگان باشد

هرگاه وي آن چنان مطمئن نباشد كه حاضر به سوگند خوردن عليه متهم شود، به سوگند 
  .ردخوردن بستگان نسبي وي هم نمي توان اطمينان ك
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 از حيث اثبات قصاص: بند دوم

جمهورفقهاي اهل سنت قسامه را درمادون نفس نمي پذيرند، زيرا مي گويند فوت مجني 
البينه علي المدعي و اليمين علي من «اب مي كند كه با عدول از قاعده عليه در قتل ايج

وي داده از هدر رفتن خون مقتول جلوگيري شود و اجازه سوگند خوردن به خويشان » انكر
مي توان با تحقيق از وي،  "درحالي كه درجراحات مجني عليه حضور دارد و معمولا. شود

فقهاي شيعه برعكس، قسامه . 1بدون عدول از قاعده فوق الذكر، به كشف حقيقت نائل آمد
، قصاص با قسامه ثابت نمي شود و درجراحات« را درجراحات نيز پذيرفته ولي معتقدند كه 

، مصوب سال قانون مجازات اسلامي456ماده( »...اخت ديه مي گرددفقط موجب پرد
به نظر مي رسد كه اهميت جان از نظر شارع مقدس موجب پذيرش امكان قصاص ) 1392

- درجراحات به چشم نميچنين اهميتي . جاني در قتل ثابت شده به وسيله قسامه گشته است

  .2خورد

 از لحاظ تفاوت بين جنايات عمدي و غيرعمدي  :بند سوم

با توجه به اينكه قسامه درجراحات فقط موجب ديه مي شود، تفاوتي از لحاظ تعداد 
 455محض وجود ندارد و مفاد ماده  سوگندها بين جراحات عمدي، شبه عمدي و خطاي

ليكن .3ها، درهرسه مورد اعمال مي شودقانون مجازات اسلامي از لحاظ تعداد سوگند
، به موجب قصاص مي شود، تعداد سوگندها، درصورت عمدي بودن آن كه درمورد قتل
نصاب قسامه درقتل شبه عمد و خطاي محض «، پنجاه است، درحالي كه 248اده موجب م

                                                             
 .92اميرعبدالعزيز، الفقه الجنائي في الاسلام، ص 1
السلام وجود دارد كه قسامه را در جراحات  روايات مختلفي از امامان عليه. 137ابولقاسم گرجي، ديات، ص. ك.ر 2

 .فقط باعث ديه دانسته اند
 .124رازي زاده ، محمدعلي، قسامه در نظام قضايي اسلام،پيشين، ص 3
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وگند نمي شافعي تفاوتي بين انواع قتل ها از نظر تعداد س( .باشدو پنج نفر ميبيست 
  .1)گذارد

  از نظر قانون گذار ايران خورندگان شرايط قسم: بخش چهارم

و اگر بوده باشد مدعي عليهم بيشتر از يك كس پس در آن : مصنف ره فرموده است كه
د، به تردد است، اظهرش اينست كه براي هريك پنجاه قسم است، چنانچه اگر يكي مي بو

مدعي عليه اما اگر بوده باشد  .آورد براو دعوي بانفرادهميجهت آنكه هريك از ايشان را 
يكي، پس حاضر كند از قوم خود پنجاه نفر را كه شهادت دهند بر برائت ذمه ي او؛ قسم 

و اگر بوده باشند كمتر از پنجاه، مكرر شود بر ايشان  .خورند هريك از ايشان يك قسم را
واگر نباشد از براي صاحب خون قومي كه پنجاه قسم خورند و . قسم، تاكامل كند عدد را

، اگر نبوده باشد او قسم دادن منكر را، پنجاه قسمم نخورد، بوده باشد ازبراي خود هم قس
ي، بوده واگر بوده باشد از براي او قوم. ازبراي منكر قومي كه قسم خورند پنجاه قسم را

پنجاه : منكر امتناع كند از قسامه، يعني واگر.درقسم خوردن: ، يعنيباشد او مثل يكي از آنها
و بعضي گفته اند . شد از براي او كسي كه قسم خورد، الزام شود دعوا راقسم خوردن، و نبا

. وثابت مي باشد قسامه در اعضاء با تهمت، يعني لوث. كه از براي او است رد قسم بر مدعي
پنجاه قسم است به جهت احتياط، اگر آن : و آيا چند است قدرآن؟ بعضي گفته اند كه

پس به نسبت آن ديه است به ديه ي نفس از پنجاه  واگر نرسد،. جنايت برسد به ديه نفس
  .قسم

و بر . ديه اش پنج يك ديه نفس باشد، ده قسم مي خورد "يعني هرگاه مثلا: مترجم گويد
، و اختيار كرده است آن را علامه درمختلف و ابن ادريس. اين قول سلار است و. اين قياس
  .و قواعد

                                                             
 .4، مسأله 153، ص3شيخ طوسي، كتاب الخلاف،پيشين، ج 1
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شش قسم است درآنچه درآن ديه : ان كهاند ديگرو گفته: مصنف ره فرموده است كه
نفس است و بهمان حساب است از شش قسم در چيزي كه درآن كمتر از ديه نفس است 

  .واين روايتي است كه اصل آن ظريف است

لم قسم خورنده و كافي نيست مظنه و شرط است درقسامه ع: مصنف ره فرموده است كه
  .، و اظهرش منع استقبول كردن قسامه كافر بر مسلمان تردد است در

، عموم اخباري است كه دلالت مي كنند بر منشأ تردد از يك طرف: م گويد كهمترج
ش، و اين مختار شيخ ثبوت قسم، پس ثابت مي شود از براي كافر بر مسلمان مثل عكس

بلي قصاص از براي او به قسامه ثابت نمي شود، بلكه ثابت مي شود ديه ، . است در مبسوط
ي است از براي كافر تسلط: استحقاق قسامه يك نوع سبيل، يعنيگر آنست كه و از طرف دي
چنانكه مصنف ره اختيار نموده » و لن يجعل االله للكافرين علي المؤمنين سبيلا«بر مسلمان، 

  .است آن را، و تبعيت او نموده اند علامه و پسرش شيخ فخرالدين

با وجود لوث ثابت كردن  و از براي آقاي بنده است: مصنف ره فرموده است كه
دعوايش را به قسامه، و هرچند كه مدعي عليه آزاد باشد، به جهت تمسك به عموم 

و اگر مرتد شود ولي منع كرده . وقسم مي خورد مكاتب درباب بنده اش مثل آزاد. احاديث
، واقع مي نداند ارتدادش رانزد حاكمي كه : ولكن اگر قسم خورد، يعني. مي شود از قسامه

تد منع كرده نشده است از اكتساب، عتبر است، به جهت آنكه مرم: شود بجاي خود، يعني
ومشكل مي شود اين به آنكه مرتد شدن منع مي كند ميراث بردن . تحصيل كردن مال: يعني

و شرط حب خون بودن ، پس قسامه نمي باشد صا: را، پس بيرون مي رود از ولايت، يعني
كشنده و كشته شده و بالا بردن نسب ايشان آن قدر كه است درقسم خوردن ذكر كردن 
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، تا آن قدر فلان پسر فلان: بگويد آنكه: ، يعنياحتمال غير را: احتمال را، يعني برطرف كند

  .ازعمد و خطاء و شبه عمد: ور باشد، و ذكر كردن نوع كشتن را، يعنيكه ضر

ورنده از پس اگر قسم خها، هاي آخر هاي كلمهحركت: ، يعنياما ظاهر كردن اعراب
داند، تكليف كرده مي شود به آن، و اگر نه چنين باشد و  عربيت را: اهل اعراب باشد، يعني

و آيا ذكر كند در قسم كه . عامي باشد اكتفاء مي شود به آنچه شناخته شود با آن قصد را
ه اينست و اشب. به جهت دفع توهم قسم خورنده: بلي: انديت مدعي است؟ بعضي گفتهنيت ن

  .كه واجب نيست

بايد كه قسم خورنده در قسمش ذكر كند كه : شيخ ره گفته است كه: مترجم گويد كه
نيت مدعي است به اين معني كه توريه اي نيست، به جهت آنكه بسا كه قسم خورنده چنين 
توهم كند كه جايز است توريه نمودن درقسم، و باين جهت اقدام كند برقسم خوردن ، به 

فع اين توهم بايد كه ذكر كند كه توريه اي نيست، و بهمان نيت كه ادعاء شده جهت د
و مصنف ره اشبه آن دانسته است كه شرط نباشد اين، چه بودن نيت، . است قسم مي خورم

نيت مدعي حكمي است شرعي و ثابت درقسم، خواه قسم خورنده بگويد يا نگويد، و 
توهم حاصل مي شود به نيت نمودن حاكم پيش از و دفع اين .دليلي براشتراط آن نمي باشد

چه اگر درقصد . و گذشت دركلام مترجم كه نيت قسم خورنده معتبر نمي باشد. قسم دادن
  .1فتذكر. م تأثير خود را مي كنداو خلاف آنچه قسم برآن مي خورد، بوده باشد كه قس

 دراقامه قسامه براي اثبات قتل يا برائت، مرد بودن قسم خورنده شرط است :جنسيت -1
و تنها استثناي آن درموردي است كه مدعي يا مدعي عليها خود نيز سابق .ا.م.ق248ماده 

براين اساس، . جزء قسم خورندگان باشند كه دراين صورت جنسيت براي آنها شرط نيست

                                                             
 214پژوه،پيشين،صمحقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد يزدي به كوشش محمد تقي دانش  1



 

 

| 14 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

 3و2و1تبصره هاي (هايي پنجاه بارقسم را تكرار كند نمدعي عليها مي تواند درقتل عمد به ت
ولي خويشان و بستگان نسبي او چنانچه زن باشند و عدد مردان خويشاوند كمتر ) 248ماده 

 .از نصاب باشد مجاز به قسم خوردن نخواهند بود

علاوه بر شرط جنسيت، فقط خويشاوندان نسبي مجاز به قسم . رابطه خويشاوندي -2
د بود ودراين مورد موضوع ارث منتفي است و صرف خويشاوندي نسبي خوردن خواهن

تعددقسم ضروري است به درباب جراحات، مقنن در مواردي كه . كافي به مقصود است
اكتفا كرده و بر ضرورت وجود خويشاوندي » خورندنفر ديگر قسم مي... با «ذكر جمله 

ه به منابع فقهي قسامه و تصريح به نظر مي رسد باتوج.ذكور نسبي اشاره اي نكرده است
، درجراحات نيز مانند قتل جنسيت و رابطه خويشاوندي از 248مقنن به ذكور بودن در ماده 

 .نوع نسبي لازم است

 ...معين كردن قاتل و مقتول و  -3

ظفند قاتل و مقتول را بدون ابهام معين نمايند و به انفراد يا قسم خورندگان در قتل مؤ
تعيين چنين  )250ماده ( يا به معاونت شخصي يا اشخاص ديگر تصريح كننداشتراك آنها، 

تكاليفي براي قسم خورندگان از موانعي است كه اجراي قسامه به عنوان يك نهاد خلاف 
هرگونه ابهام و اجمال در انجام اين . كندقاعده را درجهت حفظ حقوق متهمان تهديد مي

با اين حال در صورتي كه  .ورندگان خواهد بودتكاليف مانع اجراي قسامه ازسوي قسم خ
قسم خورنده اي مفهوم عمد، شبه عمد و يا خطاي محض را متوجه نباشد، قاضي ملزم به 

  .اين شرايط در مورد جراحات نيز صادق است. تحقيق از او و احراز واقعيت خواهد بود

خورندگان بايد قسم «ا .م.ق251به موجب ماده . عالم بودن  قسم خورندگان -4
علم به ارتكاب قتل داشته باشند و ازروي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن كفايت نمي 
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اين شرط را نيز بايد از سياست هاي جنايي معقول در جهت جلوگيري از هدر رفتن » كند

با توجه . خون متهماني دانست كه قسم خورندگان يقين به ارتكاب قتل ازناحيه آنها ندارند
توسط قسم خورندگان بسيار نادراست،موضوع  "ين كه مشاهده صحنه قتل معمولابه ا

البته تنها . چگونگي علم به ارتكاب قتل به غير از مشاهده صحنه با مشكل فراوان روبروست
راه علم و يقين به حقيقت يك امر؛ ازطريق رؤيت نيست ولي صرف شنيدن ماجرا و يا 

توان درهمه موارد كافي براي ايجاد علم دانست مگر آن مشاهده قراين و امارات را نيز نمي
چنانچه قاضي احراز نمايد كه تمام يا «. عالم بودن قسم خورنده قانع شودكه قاضي به 

( »بعضي از قسم خورندگان ازروي ظن قسم مي خورند قسم هاي مذكور اعتبار ندارد
 )251تبصره ماده 

دعي باشد و مدعي نتواند جانشين واجد درچنين وضعيتي اگر قسم خورنده از اقوام م
شرايط را معرفي نمايد، قسامه به علت فقدان نصاب لازم بي اعتبار خواهد بود و مدعي مي 

  .تواند از مدعي عليه مطالبه نمايد

كند كه بدون دليل عقل انساني درموارد عمل به قسامه حكم مي. شرط عقل وبلوغ -5
ي اعتبار به عبارت ديگر، ازجمله ادله. شخصي حكم دادتوان به محكوميت قانع كننده نمي

لوث، بداهت و حكم عقل است؛ يعني قسامه از جمله ادله اي شمرده مي شود كه تعبدي 
محض نيست؛ بلكه با اعتبار عقلي نيز موافقت دارد و پذيرفته نمي شود كه با صرف ادعاي 

از اين رو لزوم شرط . م كردمدعي و اقامه ي قسامه به وسيله ي اقوامش، كسي را محكو
بودن وجود لوث دراجراي قسامه، ازنظر عقلي نيز امري پسنديده است؛ چه، هرگاه قتلي رخ 

ي قسامه داده شود، مي دهد، اگر به صرف ادعاي مدعي بدون وجود لوث، به او حق اقامه
امارات  جم بر دماء اين است كه تا وقتياشود؛ مقتضاي عدم تههاي بسياري ريخته ميخون
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توان و قراين قطعي و ثابت و غيرمتغير درخصوص توجه اتهام به مدعي عليه نباشد نمي
ريختن خون ديگران بدون دليل، مطلبي است . دار كردحريم مالي وجاني كسي را خدشه

» اتالحدود تدرء بالشبه«كه درعقل و شرع به شدت نكوهش شده، افزون بر اين، قاعده 
كه اصل مسلم فقهي است، مقتضاي عقل قطعي نيز ) سقوق النابنابر جريان آن در ح(

وجود ... شود و هرگاه درانتساب قتل يا جرح به شخص ديگر، احتمال و شك وشمرده مي
 .1كردداشته باشد نمي توان حكم به محكوميتش را صادر 

  آمدهاي اجرا يا عدم اجراي قسامهپي: بند اول

توان كرديم، پي آمدهاي اجرا يا عدم اجراي قسامه را ميبه آن اشاره با توجه به آنچه كه 
  .چهار حالت خلاصه كرد در

درصورت اقامه قسامه ازسوي مدعي، حسب مورد، حكم به قصاص يا ديه عليه مدعي -1
ليكن شافعيه  .اين نظر درفقه شيعه، مالكي و حنبلي پذيرفته شده است.عليه داده خواهد شد

ندانسته بلكه پي آمد قسامه را درعمد ديه ي سنگين  قسامه را هيچ گاه موجب قصاص
هرگاه قصاص به هر  .2ي دانندي قاتلدرمال قاتل، و درغيرعمد، ديه سبك برعهده عاقله

قانون « 612، به نظر برخي، امكان اعمال مجازات هاي مذكور در ماده دليل اجرا نشود
راجع به جرح (همان قانون  614وماده  269ماده  2و تبصره ) راجع به قتل عمدي(» تعزيرات
به نظر اين افراد، قسامه يكي از ادله : عليه محكوم عليه وجود نخواهد داشت زيرا) عمدي

البته . 3روددر راستاي اثبات قصاص يا ديه و نه تعزير به كار مي "خاص است و صرفا
محكوم  614توان، براساس تبصره ماده درهرحال ترديدي وجود ندارد كه مرتكب را نمي

                                                             
 .، نقل از محمد حسن نجفي5، ح252، ص1احمد بن حسين بيهقي، السنن الكبري، ج 1

 .170ادريس ، عوض احمد، ديه، پيشين،ص 2

 .114هاي قضايي، ص نظر اكثريت در مجموعه نشست 3
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كرد زيرا تبصره مذكور در صورتي عليه مجروح كننده قابل اعمال است كه آلت جرح، 

يرا قسامه تنها اصل اسلحه، چاقو يا امثال آن باشد واين امر با قسامه قابل اثبات نيست، ز
  .1اثبات مي كند را) ه به كار رفتهو نه وسيل(ن جنايت و نوع آ

، حكم عدم مطالبه آن از مدعي عليه عليهعي و درصورت عدم اقامه قسامه ازسوي مد-2
 .به برائت مدعي عليه داده مي شود

درصورت عدم اقامه قسامه از سوي مدعي و مطالبه آن از مدعي عليه و اقامه قسامه -3
درهمين جا اشاره به اين . توسط مدعي عليه ممكن است ديه از بيت المال پرداخت شود

المال پيدا شدن جسد مقتول در شارع پرداخت ديه از بيتنكته مفيد است كه حالت ديگر 
قانون مجازات اسلامي مورد پيش بيني قرار ام بدون وجود حالت لوث است كه در ع

هرگاه شخصي دراثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي «مطابق ماده مذكور، . گرفته است
و به شخص يا جماعتي نباشد، درشارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي برنسبت قتل ا

حاكم شرع بايد ديه او را ازبيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن 
اداره  2».د از موارد لوث خواهد بودقتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مور

ل را كم پرداخت ديه از بيت الماح 486و  319حقوقي قوه قضائيه با استفاده از ملاك ماده
شود و تحقيقات موجب پيدا به مواردي كه راننده با ارتكاب قتل غيرعمدي متواري مي

 .3گردد نيز تسري داده استوي نميشدن 

درصورت عدم اقامه قسامه ازسوي مدعي ومطالبه آن از مدعي عليه و امتناع مدعي  -4
 .عليه ازاين كار، مدعي عليه به پرداخت ديه محكوم خواهد شد

                                                             
 .29/1/1385، مورخ526ك پرسش و پاسخ قضايي مذكور در نشريه مأوي، شماره .ر 1
 .اقتباس شده است 4، مسأله 528، ص2تحريرالوسيله، جاين ماده از  2
 .، اداره حقوقي قوه قضائيه16/10/1382، مورخ 8710/7نظريه مشورتي شماره 3
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  تعدد مدعي يا مدعي عليه: بند دوم

دراين حالت سؤالي . گاه ممكن است در جنايت واحد مدعي يا مدعي عليه متعدد باشند
يابد، كه پيش مي آيد اين است كه آيا تعداد سوگندها به نسبت تعداد افراد افزايش مي

اي سوگند يعني آيا هريك بايد پنجاه سوگند خورده يا پنجاه خويشاوند نسبي را براي اد
- فقهاي شيعه، درصورت تعدد مدعي، حكم به افزايش سوگندها نداده. حاضر نمايد يا خير

اند، ولي درصورت تعدد مدعي عليه، برخي از فقها معتقدند كه هريك بايد براي نفي اتهام 
همين .1براي اين كار استفاده كنداز خود پنجاه قسم خورده و يا ازخويشان نسبي خود 

منعكس شده است كه به موجب » قانون مجازات اسلامي« اصلاحي 327 درماده موضوع
درموارد لوث، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر كفايت مي كند، ولي «آن 

سامه كند و درصورت تعدد مدعي عليه ، هريك از آنان مي بايد براي برائت خود اجراي ق
بدين ».قسم خورده و تبرئه مي شودهريك از مدعي عليهم پنجاه با نداشتن عدد قسامه، 

ارتكاب  ، هرگاه حالت لوث عليه چند نفر وجود داشته و مدعي ادعا كند كه آنها درترتيب
جنايت عمدي شركت داشته اند و اقامه قسامه بنمايد، همه مدعي عليهم را مي توان با 

ايشان به استناد  .2به قصاص محكوم كرد رعايت ساير شرايط ازجمله پرداخت فاضل ديه ،
ظني و خلاف قاعده بودن قسامه قصاص بيش از يك نفر را درنتيجه اجراي قسامه صحيح 

اهل سنت پذيرفته  همين نظر توسط مالك بن انس و احمد بن حنبل، ازفقهاي. داندنمي

                                                             
، 3ج(، شيخ طوسي در كتاب الخلاف 5، مسأله530، ص2الموسوي الخميني، روح اله ، تحريرالوسيله، پيشين،ج 1

 .داندش از پنجاه سوگند را برآنها لازم نميدرصورت تعدد مدعي عليه نيز بي) 13، مسأله156ص
، مذكور در 84هادي دوست محمدي، بحثي در لوث و قسامه، در مجله كانون وكلا، ص. ك.جهت نظر مخالف ر 2

 .255رضا شكري و قادر سيروس، قانون مجازات اسلامي درنظم حقوق كنوني، ص 
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ازسوي ديگر، هرگاه مدعي، قسامه را به متهمان رد كند، هريك از متهمان بايد .1شده است
ئه خود به قسامه عمل نمايد و درصورتي كه برخي يا همه آنها از اين كار امتناع براي تبر

درهمين جا خوب است به . كنند محكوم به پرداخت ديه به ميزان سهم خود خواهند شد
مثل كشته شدن دو (ولان متعدد ولي مدعي واحد باشد اين نكته اشاره كنيم كه هرگاه مقت

با اجراي قسامه توسط ) لوث عليه وي وجود دارد فرزند يك نفر توسط كسي كه حالت
شود و ديگر نيازي به اجراي مدعي درمورد يكي از دو فرزند قصاص عليه متهم ثابت مي

ليكن، درصورتي كه قصاص در مورد مقتول اول به . قسامه درمورد قتل دوم نخواهد بود
  .2اهد بوددرمورد مقتول دوم قابل اجرا خو "دلايلي ساقط شود، قسامه مجددا

  اقامه قسامه از سوي ولي امر درصورت فقدان ولي دم :بند سوم

اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا » «قانون مجازات اسلامي« 356 به موجب ماده
شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه 

اختيار به دادستان هاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و با استيذان از ولي امر و تفويض 
حال سؤالي كه پيش مي آيد اين » .تقاضاي قصاص يا ديه حسب مومرد اقدام مي نمايد

است كه آيا  در چنين مواردي امكان اقامه قسامه ازسوي ولي امر وجود دارد، يا قسامه 
-با توجه به فلسفه پيش .محدود به مواردي است كه مقتول داراي ولي دم خصوصي باشد

قانون « 312 اين كه ماده بيني قسامه، كه جلوگيري از به هدر رفتن خون مقتول است، و
به طور مطلق اثبات قتل را با قسامه پذيرفته و آن را محدود به مواردي كه » مجازات اسلامي

                                                             
و امير عبدالعزيز، الفقه الجنائي في الاسلام،  240ين،صاحمد فتحي بهنسي، الجرائم فق الفقه الاسلامي، پيش.ك.ر 1

 .95ص
  166-167زاده، قسامه درنظام قضايي اسلام،پيشين،  ص محمدعلي رازي. ك.جهت نظر موافق با اين نظر، ر 2
 20مسأله 14ص2پاسخ سؤالات از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي ج 2
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مدعي خصوصي، ولي دم مقتول باشد نكرده است، به نظر كميسيون استفتائات شوراي 
تواند همانند ولي عالي قضايي سابق، درمواردي كه ولي امر ولي دم مقتول است، ايشان مي

 1 .به بيت المال واريز خواهد شد دم اقامه قسامه كند، كه درچنين حالتي اگر ديه اخذ شود،
شخص متوفي  "است كه در صورت نداشتن ولي دم، طبعا اشكال قابل ايراد به اين نظر

باشد به سوگند ياد كنند نمي 248داراي پنجاه نفر خويشاوند نسبي كه بايد، به موجب ماده 
امكان تكرار سوگند را از قسم خورندگان سلب كرده  1380ويژه آن كه اصلاحات سال 

  .است

داد قسم؛ قسم اول از مدعي و پس ازبيان تع: از جانب مدعي و خويشاوندان وي) الف
اگر تعداد آنان به اندازه لازم برسد هريك سوگندي ياد مي . ن او آغاز مي شودخويشا

. كنند و اگر نرسد سوگند را به طور مساوي يا متفاوت تكرار مي كنند و قتل ثابت مي شود
از آنان ،  اگر مدعي خويشاني نداشته باشد، يا از قسم خوردن خودداري كنند، همه يا برخي

براي آگاه نبودن به حقيقت حال يا به ميل خود، مدعي و خويشاني كه با او براي اداي 
تفاوتي نيست بين اينكه خويشان او وارث .سوگند موافق اند به تعداد لازم قسم مي خورند

قصاص و ديه باشند يا نباشند، مدعي باشند يا نباشند، يا برخي از آنها وارث يا مدعي و 
اظهر اين . اگر مدعي بيش از يك نفر باشد درآن ترديد وجود دارد.يگر نباشندبرخي د

چون برهريك به . است كه بر هريك پنجاه قسم است؛ مثل موردي كه يك نفر باشد
ولي اگر مدعي عليه يك نفر باشد و پنجاه نفر از خويشان . تنهايي دعوي توجه پيدا مي كند

م ياد مي كنند و اگر تعداد آنها از پنجاه نفر خود را حاضر كرده باشد، هريك، يك قس
درصورتي كه ولي دم خويشاني .كمتر باشد سوگند را تكرار مي كنند تا به پنجاه برسد

نداشته باشد و خود او هم قسم نخورد حق دارد كه منكر را پنجاه بار قسم دهد يا پنجاه نفر 
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اگر منكر  نزله يكي از آنهاست وهم به م) يعني منكر(از خويشان او را قسم دهد و خود او 

از سوگند خوردن خودداري كند و خويشاني هم نداشته باشد كه سوگند ياد ) يعني متهم(
مدعي  كند و قسم را متوجه» رد يمين«وگفته شده است كه مي تواند. كنند محكوم مي شود

  .1سازد

نفر از بستگان خود را  25، تعداد پنجاه نفر يا ي كه مدعي در قتل عمد يا غير عمدهنگام
جهت اداي سوگند همراه داشته باشد، كه به ندرت اين گونه اتفاق مي افتد يا هنگامي كه 
تعداد آنان كمتر است، كه اكثر اوقات قسامه هايي كه انجام مي گيرد ازاين قبيل است، آيا 

  ند مدعي مستغني مي باشديانه؟ نفر، ما را از سوگ 25سوگند قسامه آن پنجاه نفر يا 

دراين مسأله برخي معتقدند اساس قسامه براين استوار است كه با قسم ديگران، حق انسان 
قسم مدعي بايد ضميمه شود و نيازي به آن  "بنابراين، دليلي نداريم كه حتما. ثابت مي شود

ترديد ديگران برخي نيز معتقدند اگر مدعي قسم نخورد، اين امر موجب  .نخواهيم داشت
شود بخصوص اگر قسم به او عرضه شود و او ازاداي سوگند خودداري كند، پس مي

لذا از نظر آنان شايسته، بلكه لازم است او ! چگونه صاحب حق براي حق خود قسم نخورد؟
حق با كساني است كه : تحقيق درمسأله اين است كه بگوييممقتضاي . يك سوگند بخورد

اند؛ زيرا قسم براي اين قرار داده شده كه يابا آن اثبات حق شود؛ نستهقسم مدعي را لازم دا
جنايات و صدمات كه با قسم ، حق مدعي ثابت مي شود و درباب دعاوي دراموال : مانند

نيز با بودن شاهد واحد و يك قسم از سوي مدعي، حق ثابت مي شود؛ و يا سوگند براي 
جانب مدعي عليه مورداستناد دررود كه بيشتر مياسقاط حق و اثبات برائت قاتل به كار 

  :گوييمپس از بيان اين مقدمه مي 2.مي گيردقرار
                                                             

  125وق كيفري اسلامي، قصاص، ترجمه ي پيشين،صمحمدي، ابوالحسن، حق 1
 118، ص 5، ح 114- 115، ص 3، ح19وسائل ،پيشين ج 2
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 "ما دليل صريحي براي كفايت سوگند ديگران، ازقسم مدعي نداريم؛ به نحوي كه اصلا
ي اي است كه قسم را به عهدهنياز به سوگند مدعي نداشته باشيم، بلكه دلايل به گونه

- اين امر مطابق با اصل است؛ زيرا مدعي صاحب حق است و حق را ميمدعي گذاشته و 

طلبد، و رواياتي كه بين قضاوت درخون، با قضاوت درمال فرق گذاشته و آن دو را به 
عكس يكديگر قرار داده  فقط در تقديم و تأخير و جا به جا شدن محل مدعي با محل 

متوجه  "ز نصوص، قسم را صريحامدعي عليه است، با اين كه بخش مهمي از اين دسته ا
روايت صحيح ابي بصير، منقول از طريق صفوان بن يحيي كه : مدعي دانسته است؛ مانند

و حكم في دمائكم أن البينة علي المدعي عليه و ... «: امام صادق عليه السلام فرمود درآن
ر صحيح د. سوگند را متوجه مدعي كرد "دراين روايت صريحا 1»...علي من ادعي اليمين

را  روش  پدر بزرگوارش امام باقر عليه السلام –عليه السلام  –مسعدة بن زياد، اما صادق
إذا لم يقم القوم المدعون البينه علي  –رضي االله عنه  –كان أبي«: دراين مورد چنين بيان كرد

؛ روش پدرم براين بود هرگاه مدعيان براي ادعاي خود بينه اي ...قتل قتيلهم و لم يقسموا 
قسم متوجه مدعي  اين جمله ظهور دراين دارد كه 2»...خورند قسم نمياقامه نمي كردند و 

  .وجه خود آنان استهمچنين به قرينه مقابل درسوگند مدعي عليهم، سوگند مت. است

آن مسأله جابه جايي محل  ، صحيح بريد عجلي است كه درصدرازجمله آن روايات
مدعي و مدعي عليه را به صورت حصر بيان كرده و در آخر حديث پس از بيان جريان قتل 

قسم مدعي عليه را موكول داشتند » ...إذا لم يقسم المدعون ... «: انصاري و تطبيق آن فرمود
مدعي  اين دارد كه قسم متوجه به موقعي كه مدعيان قسم نخورند و اين امر، ظهور در

  .است

                                                             
 .118، ص5، ح114-115، ص3، ح19وسايل، پيشين،ج  1
 .6، ح115همان، ص 2
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، صحيح يونس بن عبدالرحمن ازامام رضا عليه السلام است كه در مورد تراز همه مهم

قسم در جراحات، به ضميمه شدن  سوگند مدعي تصريح شده، چه درجايي كه به دو 
حلف هو و حلف معه .. .«: كه طبق اين نقل حضرت فرمودندسوگند نياز باشد و چه بيشتر، 

» ...حلف هو وحلف معه رجلان ... « : به سه سوگند نياز باشد فرمود ودر جايي كه» ...رجل 
تا آخر حديث، درهمه جا سوگند مدعي را  ».مدعي به همراه دو مرد ديگر قسم مي خورد

 اطلاقي براي صدر روايت درمورد قسم مدعي در ته و با بودن اين ذيل با اين قيدمعتبر دانس
قسم كه همه دريك رديف و با يك سياق بيان شده  25قتل عمد به پنجاه قسم و درخطا به 

  .ماندباقي نمي

ي ادله قسامه از جنبه قسم مدعي اطلاق دارد و باآن، رفع قيد م: توان گفتبنابراين، نمي
زيرا آنچه را صلاحيت قرينه بودن دارد  شود؛محسوب مي نماييم كه مهمترين دليل مخالفت

هنگامي منعقد مي شود كه قرينه اي برخلاف درذيل به آن اشاره شده است و اطلاق، 
ازجمله روايات، خبر ليث مرادي است كه امام صادق عليه السلام درجواب پرسنده .نباشد

؛ سوگند ...علي اهل المقتول «: كه پرسيد سوگند به عهده چه كسي است؟ چنين فرمود
ل مقتول هستند كه اين، وارثان بالفع» اهل المقتول«و متبادر از كلمه » .بربستگان مقتول است
  .1عي درباب قتل استازاوصاف و شرايط مد

- پنجاه قسم محسوب مي آيا سوگند او، جزء حال كه لازم است مدعي نيز قسم ياد كند،

قسم نياز  25گردد؟ شكي نيست كه درعمد بيشتر از پنجاه سوگند و درغير عمد، بيشتر از 
احدي از علماي اسلام نيز چنين نگفته است؛ وانگهي ادعايي جزاين، خلاف ظواهر  نيست و

 49، قسم مدعي جزء سوگندهاست و لذا، هرگاه بنابراين. و مدارك قسامه نيز هستمنابع 

                                                             
 .6، ح119، ص19عاملي، شيخ حر، وسايل الشيعه، پيشين ج 1
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وهرگاه  .نفر از بستگان خود را به همراه داشته باشد، با يك قسم او، قسامه محقق مي شود
، بنا به دلايل گذشته مدعي نيز بايد قسم بخورد و قسم بخورند ه نفر از بستگان مدعيپنجا

  .اضافه شدن يك قسم به تعداد قسمها ضرري ندارد

برخي از علما، درصورتي كه مدعي پنجاه نفر از بستگان را به همراه داشته باشد قسم 
درمورد ضميمه شدن سوگند ) ره(» جواهر«ازجمله صاحب . اندندانستهمدعي را لازم 

نعم في اعتبار حلف خصوص الولي علي وجه لا «: ه پنجاه نفر چنين عبارتي داردي بمدع
؛ البته درخصوص اين كه مدعي بايد قسم بخورد به گونه اي كه ...يجزئه يمين غيره اشكال 

  .1قسم بستگان او، ما را از قسم او مستغني نسازد، اشكال هست

دو نوع دليل دارد كه مقتضاي هركدام از ، مي گويد آن مسأله» فيه اشكال«: هرجا كه فقيه
ازاين رو، اين گونه تعبير  .تصديق يك طرف مشكل است ف يكديگر و درابتداآنها مخال

نمايند و آن گاه بنا به دلايلي يك طرف را ترجيح داده و بعد از انتخاب، از مسأله خارج مي
  .شوندمي

ايشان را ترجمه، كلمات  كنيم و پس ازاكنون عين عبارت صاحب جواهر را نقل مي
و من اطلاق النصوص حلف الخمسين علي وجه يكن كالكفائي بانسبة «: كنيمبررسي مي

إلي الولي وقومه، من غير فرق بين صدورها منهم أجمع علي التوزيع أو علي التفريق، ولا بين 
مشتملة ، بل ربما كان هو الظاهر من بعض النصوص الغيره، ولعله لا يخلو من قوة الولي و

و ظاهر كون الخمسين غيره أو الأعم فلا  "علي أن المدعي يجيء بخمسين يحلفون أن فلانا
حظ وتأمل؛ دلايل طرف ديگر اطلاق روايات پنجاه قسم است بطوري كه دلالت دارد اداي 
سوگندها مانند واجب كفايي در مورد ولي دم وبستگان اوست، كه هركدام ازآنان هرطور 

                                                             
 .245، ص42جواهر الكلام،پيشين ج 1
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ده ديگران ساقط مي شود و فرقي بين توزيع قسمها بطور مساوي يا به تفريق انجام داد از عه

نيست؛ و همچنين فرقي ندارد مدعي انجام دهد يا بستگانش، و اين قول چه بسا قويتر است، 
، در روايتي وارد شده كه، برمدعي "ظاهر بعضي نصوص بدين گونه است؛ مثلا "بله اساسا

بياورد كه فلاني را فلان شخص كشته است و اين جمله است پنجاه نفر جهت اداي سوگند 
. 1است و يا ظهور دراعم داردظهور دراين جهت دار كه مراد پنجاه نفر غير از مدعي 

براي ترجيح اين قول، اطلاق » جواهر الكلام«شود عمده مستند همچنان كه ملاحظه مي
چگونگي سوگندها ي پنجاه قسم درروايات است؛ چون كه روش و شيوه خاصي درباره

اين رو،  بيان نشده و هيچ قيد و شرطي و خصوصيتي براي آن درنظر گرفته نشده است از
جواب "درحالي كه اولا مقتضي اطلاق اين است كه هر طور قسمها انجام شود كافي است؛

و قرينه بودن آن، اطلاق ازاين  2شد با بودن ذيل صحيحة يونسگفته بيان و  "اطلاق تقريبا
سوگندها درقسامه همانند عمل به واجب  :انداين كه گفته: "ثانيا .شودعقد نميجهت من

. كندكفايي است يعني، به هر صورتي كه باشد، چه به همراه مدعي يا بدون آن كفايت مي
ست اين ثمره نيز، مترتب بر ياند و بعيد ناين ادعا ثابت نشده و دليلي براي آن بيان نكرده

  .شتر شباهت خواهد داشتيبه مصادره بين استدلال اطلاق باشد، وگرنه ا

در  اين جمله ظهور: اثنا به آن استدلال كرده بايد گفت ظهور روايتي كه در اما در
كند كه خودش هنگامي صدق مي» جاء بخمسين يحلفون«، مدعاي ايشان ندارد؛ چه آن كه

به همراه نداشت، به هم همراه آنان قسم بخورد؛ و بنابراين فرض، هرگاه مدعي كسي را 
  .نمايدصدق مي» جاء بخمسين«اند تمام سوگندها را ادا كند و تنهايي مي تو

                                                             
 6، ح120، ص19وسايل الشيعه ، پيشين جعاملي، شيخ حر،  1

  122، ص19همان، ج 3
 .، مبحث قصاص63و62، صص10مفتاح الكرامه، ج: ك.ر 2
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به علاوه لزوم اداي يك سوگند از سوي مدعي منافاتي ندارد با اين كه قايل شويم ظهور 
كند؛ زيرا هرگاه بستگان ي قسامه دراين است كه سوگند بستگان مدعي كفايت ميادله

خورند و او هم يك قسم بخورد، باز هم صحيح است بگوييم قسم بستگان قسم ب 49مدعي 
  .خورداز قسم او كفايت كرد؛ زيرا درغير اين صورت، بايد تمام قسمها را خودش مي

ان الحق هنا ثبت بيمين غيره «: رحوم قطب راوندي بيان شده استكه درتعبير مهمچنان
» مراسم«و ) ره(شيخ» النهايه«كتاب صاحب مفتاح الكرامه از » واحدة "لأنه انما يحلف يمينا

» شرايع«ابن ادريس و » سراير«ابن زهره و»غنيه« و) ره(ابن حمزه »وسيله «و ) ره(سلار ديلمي 
و كتب ) ره(شهيد » معهل«و) ره(علامه »تحرير« و »ارشاد«و  )ره(محقق » مختصر النافع«و

ويك (با سوگند ديگران ثابت شده است  حق .1ديگران نيز اين گونه برداشت كرده است
و از » چون اكثر قسمها را ديگران ادا كرده اند) آيدقسم مدعي دراين جهت به حساب نمي

سوي ديگر، روايتي كه مورد استناد قرار گرفته، درميان اسنادش شخص ضعيفي قراردارد و 
تواند حكم شرعي را ثابت كند، مگر اين نمي قتي روايتي از نظر سند معتبر نباشد به تنهاييو

برخي از علما؛ . كه ضعف آن با عمل مشهور جبران گردد و چنين شهرتي ثابت نشده است
بعد از بيان دو وجه » كشف اللثام«و فاضل اصفهاني در» مسالك«در ) ره(شهيد ثاني: مانند

 ه بدون اين كه طرفي را ترجيح دهند و قولي را انتخاب كنند از مسأله،مذكور براي مسأل
  .اندگذشته

بستگانش را جهت قسم خوردن  برخي ديگر ازعلما در فرضي كه مدعي پنجاه نفر از
همراه داشته باشد به قسم خوردن مدعي اشاره اي نكرده اند، ولي در فرضي كه تعداد آنان 

مدعي قسم بخورد، بلكه در برخي موارد لازم دانسته اند : اندكمتر از پنجاه نفر باشد گفته 
  .تنها مدعي، قسامه را تكميل نمايد
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لو لم يكن للمدعي قسامة «: ر الوسيله چنين فتوا داده استدرتحري) ره(ازجمله امام خميني

، حلف المدعي و من يوافقه إن كان؛ هرگاه مدعي، "أو بعضا "كان ولكن امتنعوا كلا أو
از قسم  جهت قسم خوردن نداشت يا دارد ولكن برخي ازآنان يا تمامي آنان بستگاني

با او موافقند، قسم مي مدعي و كساني كه ) دراين صورت(خوردن امتناع مي ورزند 
  1».خورند

درمسأله بعد درمواردي كه تعداد بستگان مدعي به گونه اي است كه قسمها بين آنان قابل 
  :كنيمما بخشي از اين مسأله را نقل مي. مدعي قسم بخورد اندتقسيم نيست؛ لازم دانسته

فلهم "لوكان في التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكسر واحدا«
علي ولي الدم  "الخيره، والأولي حلف ولي الدم في المفروضف بل لو قيل إن النقيصه مطلقا

هرگاه در  2يحلفها الولي أو الأولياء ه فالباقي خمسهأو أوليائه فليس ببعيدو فإذا مان العدد تسع
اگر تعداد بستگان مدعي هفت نفر بودند بعد  "توزيع سوگندها باقيمانده وجود داشت؛ مثلا

توانند ادا كنند و سزاوار از توزيع سوگندها، باقيمانده يك سوگند را هركدام خواستند مي
بعدي نيست بگوييم هرگاه درتوزيع سوگند نمايد، بلكه  است ولي دم يك سوگند را ادا

اي بود، چه تقسيم سوگندها بطور مساوي شده باشد و چه نباشد، لازم است باقيمانده
آن گاه كه (، يا اولياي دم بخورند)هرگاه يك نفر است( باقيمانده قسم را ولي دم بخورد

-يمانده را، ولي دم ميهرگاه تعداد بستگان نه نفر بودند پنج قسم باق "؛ مثلا)متعدد باشند

  .خورد، چه متعدد باشد وچه يك نفر

يابد و اين مسأله ومسائل گذشته كه درباره مدعي بود درمورد مدعي عليه نيز جريان مي
زيرا اتمام  سازد،او بايد قسم بخورد و قسم بستگانش ما را از قسم خود او مستغني نمي

  .سوگند، متوجه اوست

                                                             
 .2، بخشي از مسأله 529، ص2الموسوي خميني ، روح اله ،تحرير الوسيله، پيشين ج 1

 .3همان، مسأله 2
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هرگاه مدعي عليه بيش از يك نفر باشد، : شرح: يشاونداناز جانب مدعي عليه و خو )ب
با تكرار برخي، كافي است اگر مدعي وخويشانش قسم ياد كنند پنجاه قسم، هرچند 

اگر قسم متوجه مدعي عليهم شود، دراينكه لازم است هريك از آنها پنجاه بار . "اجماعا
اولي : ند، دو عقيده وجود داردقسم ياد كند يا كافي است كه همه آنها پنجاه بار قسم بخور

وبه اجماع » خلاف«و دومي هم از اوست دركتاب » مبسوط«از شيخ طوسي است دركتاب 
، اولي است؛ ترين آن دو عقيدهو اخبار و اصالت برائت از زائد استناد كرده است، و صحيح
كند است كه منكر پنجاه قسم ياد  زيرا دعواي خون متوجه يكايك آنهاست وحكم آن اين

  )درصورت درخواست مدعي كه فرض مسئله است(

شتر يمدعي به يك جرم است، چون يك موضوع ب: سبب و دليل عقيده دو اين است كه
، بايد برآنها توزيع شود و هريك پس. ندارد و شارع پنجاه قسم براي آن واجب كرده است

د قسم براو و يك قسم بخورد نه پنجاه قسم؛ همان گونه كه اگر مدعي عليه يك نفر بو
فرق بين دو امر واضح است زيرا هريك از مدعي عليهم از خود .خويشانش توزيع مي شد

پس بايد هريك . سلب مي كند چيزي را كه ديگري هم سلب مي كند؛ يعني قصاص را
) متعدد(درحالي كه مدعي ) يعني پنجاه بار(همان اندازه سوگند ياد كند كه اگر تنها بود

كنند كه يك نفر به تنهايي مه آنها به طور يكسان چيزي را ثابت ميچنين نيست؛ زيرا ه
همين فرق را گذاشته است بين دو » مبسوط«وشيخ طوسي هم دركتاب . كندثابت مي

  .خلاف آن گفته است» خلاف«موردي كه دركتاب 

آيا مي توانند (اگر مدعي عليه و خويشانش قسم نخورند  –) امتناع مدعي عليه از قسم(
توانند قسم را به مدعي شيخ طوسي در كتاب مبسوط گفته است كه مي) رد يمين كنند؟

. شود قاعده رد يمين استچون جايي كه حكم به نكول نمي. وخويشان او برگردانند
ا بنابراينكه درصورت ي) شوديعني محكوم مي(ي عليه است به دعوي تر الزام مدعصحيح
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نكول، به نكول حكم مي شود و يا براي اينكه در اينجا به واسطه خودداري مدعي ازقسم 

قسم به او ) يعني مدعي(پس بدون اختيار او  .خوردن متوجه مدعي عليه شده است
  .شودبرگردانده نمي

يك  يعني كافي است كه مدعي(يك قسم كافي است ) نبه رد يمي(بنابرقول قول شيخ 
مثل موارد ديگر، براي محدود بون قسامه برمورد خودش كه عبارت ) بار سوگند بخورد

و قسم خوردن مدعي عليه درصورت درخواست  "قسم خوردن مدعي ابتدائا: است از
  .مدعي

شود ، فهميده مي»كنندو خويشاني هم نداشته باشد كه سوگند ياد «: از اين عبارت مصنف
اين، يكي از . ازقسم خوردن او كفايت مي كند) يعني متهم(ر كه قسم خوردن خويشان منك

دو وجهي است كه دراين مسئله وجود دارد؛ چون شارع در باب قسامه اكتفا كرده است به 
سوگند كسي براي اثبات يا اسقاط حق ديگري و خصوصيت شخصي را كه قسم ياد مي 

است كه و گفته شده . ه استكند معتبر ندانسته و قسم خويشان را جانشين قسم او دانست
فقط منضم به هم كفايت كند و كفايت نمي) منظور متهم است(قسم خويشان يكي از آنها 

تا درخلاف اصل به مورد يقين ) يعني بايد قسم خويشان همراه با قسم متهم باشد(مي كنند؛ 
يا قسم كسي براي اثبات مال ديگري : خلاف اصل عبارت است از. اقتصار كرده باشيم

كمك دادن اين قسم براي اثبات حال يا : براي نفي حقي از او و مورد يقين عبارت است از
برخي از علما معتقدند كه، حكم در جانب مدعي .نفي حق نه دليل مستقل بودن براي آن

عليه با جانب مدعي فرق دارد يعني، سوگند درجانب مدعي عليه فقط متوجه خود اوست و 
در صحيحه مسعده بن زياد، نخست امام .1كنندبه نفع او سوگند ياد بستگان او حق ندارند 

                                                             
 .34-35، ص10مفتاح الكرامه، پيشين ج 1
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در صورتي كه « : شيوه پدر بزرگوارشان را درمورد قسامه چنين نقل كرده اند) ع(صادق
كان حلف : مدعي براي اثبات مدعاي خود پنجاه قسم نخورد متهمين را پنجاه قسم مي داد

بخش روايت چنين استفاده ازاين ) ره(» تكمله«صاحب 1»ين بالقتل خمسين يمينا باهللالمتهم
دادند نه غيرشان را؛ واين دلالت ، حضرت باقرعليه السلام خود متهمين را قسم ميفرمود كه

همچنين بخشي از صحيحه . كند كه سوگند در جانب مدعي عليه متوجه خود اوستمي
لا حلف المدعي عليه وإ«: بريدبن معاويه عجلي نيز مورد استفاده ايشان قرار گرفته است

و اين جمله را بدين » .كند؛ والا مدعي عليه پنجاه قسم مرد اقامه مي"قسامه خمسين وجلا
و اين جمله را بدين » .گونه معنا كردند كه خودش لازم است پنجاه قسم مرد اقامه مي كند

عد از خبر ابي بصير را نيز ب. 2ش لازم است پنجاه سوگند بخوردگونه معنا كردند كه خود
دانستند، ز براي اثبات مدعاي مشهور، قاصر تضعيف كردند دلالت آن را ني "اين كه سندا

درنهايت،  .3كرده استبلكه آن را ظاهر دراين امر مي دانند كه قسم را متوجه مدعي عليه 
  .قول مشهو را رد كردند مگر در فرضي كه مسأله اجماعي باشد

صاحب تكمله آن را دال بر مطلوبشان دانستند  ، كهاما در مورد صحيحه مسعده بن زياد
اند، مبني بر بايد گفت ايرادي كه صاحب تكمله به صحيح بريد بن معاويه عجلي وارد كرده

اين كه روايت از اثبات رأي مشهور قاصر است، درست همان ايراد به روايت مسعده نيز 
و صحيح » كندما عدا نمي اثبات شيء نفي« "وارد مي شود؛ زيرا بسيار روشن است كه اولا

ت لدادند، اين كجايش دلامذكور، دلالت دارد كه امام باقرعليه السلام متهمين را قسم مي

                                                             
 .6، ح115، ص19ه، پيشين جعاملي ، شيخ حر،وسائل الشيع 1

، 111، ص2خوئي، سيدابوالقاسم، مباني تكمه المنهاج، ترجمه عليرضا سعيد،تهران انتشارات خرسندي چاپ دوم ج 2
 .114مسأله 

 .، خبر ابي بصير5، ح118، ص9همان، ج 3
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ين است هرگاه، منتهاي ظهور روايت مسعده ا ؟!سوگند ندارنددارد كه بستگان او حق اداي 

  .، قسم نخورد نوبت قسم به متهمين مي رسدمدعي

  يريگنتيجه

ملاحظه شد اسلام قسامه را بعنوان يكي از ادله اثبات دعوي كيفري قرار طور كه همان
علم بينه،اقرار، شهادت شهود،(اسب در نبود ساير ادله من داده تا به وسيله آن يك راهكار

جهت حل مشكلات و ايجاد امنيت براي جلوگيري از هدر رفتن خون مسلمانان ) قاضي
رش جرم و جنايت در جامعه از شيوع و گست ايجاد كند؛ و قسامه را با هدف پيشگيري

را مي  مقالهنتايج حاصل از اين  .، به عبارت ديگر اسلام قسامه را امضاء كرده استپذيرفته
  :توان اين چنين بيان كرد

 و استجازات فعلي با فقه اماميه منطبق ، قانون مبه استناد كليه قوانين بر شريعت با توجه
لي نموده، و در م به تكميل مواد قانوني مجازات قباقداددر قانون مجازات اسلامي جدي

قسامه از اختصاصات حقوق كيفري اسلام مي باشد و .صدد توسعه قلمرو قسامه نبوده است
، قصاص و درغير آن ديه اثر و نتيجه قسامه درقتل عمد.تمام مذاهب آن را مشروع مي دانند

داده نجراحات قانون جديد برخلاف قانون قبلي قصاص را مد نظر قرار  اما در. مي باشد
، هرچند فتواي مشهور فقها برخلاف آن ار سوگند از جانب مدعي مردود استتكر .است

درمورد قسامه محجورين .است اما اين تكرار از جانب مدعي عليه به قوت خود باقي است
بدون اخذ قصاص نمايد يا با اخذ ديه يا ولي آنها داراي اختيارات كامل است و مي توان 

چنانچه صغير باشد، هرگاه مدت زمان انتظار كوتاه باشد انتظار . آن مصالحه يا عفو نمايد
باتوجه به بررسي هاي انجام .اقدام مي كندوالا ولي برابر مصلحت . براي بلوغ اولي تر است

نظر اهل فن، به نظر مي رسد شده اعم از مراجعه به آراء و نظرات قضات محترم ونيز كسب 
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و استدلال شويم كه احراز لوث، حق و وظيفه داسرا و بعبارت مي بايستي قائل به استنباط 
ديگر بازپرس مي باشد بدين معني درمواقعي كه فرد يا افرادي درنزد بازپرس به اتهام قتل 

ود نداشته عمدي تحت تعقيب قرار گرفته اند و دلايل اثباتي همچون اقرار و شهادت وج
قانون مجازات اسلامي آمده است  314باشد، ليكن امارات و قرائني نظير آنچه كه درمواد 

درپرونده وجود داشته باشد و اين امارات و قرائن موجب ظن بازپرس به ارتكاب قتل از 
سوي فرد يا افراد مشخص تحت تعقيب گردد، بازپرس مذكور هم حق دارد و هم وظيفه 

از مصاديق لوث تشخيص داده و درواقع لوث را درمانحن فيه احراز نمايد و  دارد تا مورد را
به استناد احراز خويش، بدون آنكه مبادرت به قرار نمايد طي شرحي با بيان موضوع و ذكر 
قرائن و امارات ظنيه پرونده را نزد دادستان ارسال تا پس از موافقت دادستان، به دادگاه 

به بررسي موضوع  "استان رأسا دادگاه كيفريبديهي است كيفري استان ارسال گردد، 
دلايل يا امارات و قرائن موجود درپرونده پرداخته و ممكن است تشخيص بازپرس را درامر 

به مدعي اخطار مي "احراز لوث موجه دانسته دراين صورت بمنظور اجراي قسامه،بدوا
يش را با ذكر نام ومشخصات نفر از خويشاوندان نسبي ذكور خو50نمايد نسبت به معرفي 

خويشاوندي به ضميمه رونوشت مصدق شناسنامه هايشان به دادگاه كيفري وآدرس نسبت 
استان اقدام نمايد و پس از معرفي و شناسايي خويشاوندان مدعي و احراز هويت وتعيين 
وقت مقرر طرفين و خويشاوندان تعرفه شده را جهت اجراي قسامه دعوت نمايد و پس از 

پرواضح است كه اين حق براي دادگاه كيفري استان وجود .اي قسامه رأي صادر كنداجر
دارد كه امارات و قرائن مورد اشاره بازپرس را كه موجب ظن وي و احراز لوث توسط وي 
شده است را ناكافي براي احراز لوث بداند و بدون توجه به لوث مورد اشاره بازپرس 

با مطالعه پرونده و بررسي گزارشات مضبوط  "ا آنكه اساسا،مبادرت بع تبرئه متهم بنمايد ي
درآن و اظهارات متهم به علم برسد كه متهم تحت تعقيب قاتل واقعي است و براساس علم 
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خويش مبادرت به صدور حكم مقتضي بنمايد يا حتي تحقيقات را ناقص و ناكافي 

بنابراين .سرا اعاده نمايدتشخيص داده و با ذكر نواقص و تحقيقات مورد نظر آنرا به داد
اگرچه بازپرس حق دارد موضوع را از مصاديق و موارد لوث تشخيص دهد ليكن براي 

 .دادگاه تكليفي در توجه و تبعيت ازآن بوجود نخواهد آمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع و مĤخذ

  منابع فارسي) الف

 قرآن كريم و بعد
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،انتشارات قم دفترتبليغات اسلام قضايي درنظام قسامه،محمد علي،رازي زاده .1
  1374اسلامي حوزه علميه 

، دوم جلد) اشخاص عليه جرايم(اختصاصي جزاي قوقح،وليدي،محمدصالح .2
 .اميركبير انتشارات مؤسسه

 ،اشخاص عليه جرايم ،اختصاصي كيفري حقوق حسين، ،صادقييرمحمدم .3
 1392زمستان  ، چاپ سيزدهم ، نشرميزان

،ديدگاه هاي نو در حقوق كيفري ، سيدمحمد حسنمرعشي .4
 1376دوم اسلام،نشرميزان،جلديك، چاپ

 1375لوث و قسامه، مجله كانون وكلا، شماره پنجم، ، هادي،دوست محمدي .5

 ، 1376 ميعاد نشر ، 1جلد  ،تطبيقي فقهمحمد ، ، موسوي بجنوردي .6

  1380، ققنوس،نشرقصاص و تعزيرات حدود، قاسمابوال، گرجي .7

ققنوس ، انتشارات قصاص بخش اسلامي مجازات قانون شرحعباس ، ، زراعت .8
1379 

حقوق كيفري »شرايع الاحكام«محقق حلي»مسالك الافهام«شهيد ثاني، .9
 1374مترجم ابوالحسن محمدي،مركزنشردانشگاهي تهران،سال)قصاص(اسلام

،جلد 1375انتشارات اميركبير،جعفري لنگرودي،محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق،  .10
 3پنجم،چ

موزش معاونت آموزش قوه قضاييه دفتر آ، 2حقوقي  -پژوهش هاي فقهيسلسله  .11
  .قم انتشارات جنگلروحانيون و تدوين متون فقهي، 
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7
 ، مؤسسه النشر الاسلامي قم،چاپ ششمتحرير الوسيله ، روح اله ، الموسوي خميني. 23
 ،2ج

ارات ،ترجمه عليرضاسعيد،تهران انتشتلمكه المنهاجخوئي،سيدابوالقاسم،مباني .24
  1391خرسندي،چاپ دوم 

  نشر ديدار عميد،فرهنگ فارسي،.26

دانشگاه 1389رساله ارشداقاي مجيد اسلاميان ، قسامه در نظام قضايي ايران ، تابستان . 27
  آزاد واحد دامغان

 :منابع عربي) ب

 ، ص 3، قم نشر دارالكتب العلميه بي تا ج الخلاف ، ابوجعفر ، كتابشيخ طوسي .1
 .9 ، مسأله154

رت فرهنگ وارشاد اسلامي،چاپ ، ديه، تهران انتشارات وزاعوض احمدادريس،  .2
1372 

المدارك،مؤسسه  ،جامعمرحوم آيت االله العظمي آقاي سيد احمدخوانساري ، .3
 چاپ دوم 258 ص 7، ج 1364الصدوق قم

احمد عبدالغفور عطار، چاپ سوم، دارالعلم : جوهري صحاح اللغه، تحقيق .4
 1404/1984للملايين، بيروت، 

فيروزآبادي، القاموس المحيط، المؤسسه العربيه لطباعه والنشر، بيروت  .5
1371/1952 
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هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

تهران، دارالكتب في شرح شرايع الاسلام ، جواهرالكلامنجفي ، محمد حسن ،  .6
 42 جلد1367چاپ سوم، سلاميه،لاا

 19جلد  5،تهران المكتب الاسلاميه، چاپ وسائل الشيعهعاملي، شيخ حر،  .7

  

  

  

  

 

 




